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ازغدى رحیمپور حیدر محقق، مرحوم مهدى سیدان، دکتر جعفر آیتا... سید از گفتارهایی و آثار با
حبیبا... سینایی حجتالاسلاموالمسلمین و خامنهاى سیدهادى حجتالاسلاموالمسلمین

خمجتبیقزوینی
۸ صفحهویژهشی



۱۳۳۴خورشـیدی بـود کـه  سال
آسیدعلی آقا پس از گذراندن دروس 
ج را در محضـر  سـطح، درس خـار
اسـتادان مبرز مشـهد آغـاز کرد. در 
این زمـان حدود یک سـال از ورود 
آیـت ا... سـیدمحمدهادی میانی 
و اقامت وی در مشهد می گذشت.
حضـور او رنـگ آموزشـی تـازه ای بـه حوزه هـای علمیـه 
ج  مشـهد بخشـید. او در هفده سـالگی پـای درس خـار
... میانـی نشسـت. آن زمـان در حـوزه مشـهد  آیـت ا
ج را شـروع  هی� کـس نبـود کـه در ایـن سـن درس خـار
یـی  �یـر فضا ه علمیـه مشـهد کـه تحت تأ ز حـو . کند
ضدفلسـفه بـه سـر می بـرد، سـیدعلی آقا را واداشـت تـا 
ج، فهمـش را از ایـن جریان  عـاوه بـر آمـوزش دوره خـار
فکـری عمـق ببخشـد. ازایـن رو، در جلسـه های بحـث 
حاج میرزاجـواد تهرانی حاضر شـد. آیت ا... میرزاجواد 
تهرانی که متأ�ر از آموزه های میرزامهدی غروی اصفهانی 
بـود، در نشسـت هایش بـه ایـراد اشـکال آشـنایی و رد 
کتاب منظومه حاج ماهادی سبزواری می پرداخت.
قا مـدت کوتاهـی هـم در درس فلسـفه  آسـیدعلی آ
لـف  و مخا . ا ضـر شـد ینـی حا و ج شـیخ مجتبی قز حا
فلسـفه بـود، امـا مـدرس معقـول و فلسـفه بـود، مبانـی 
ویژه ای در مسـائل فلسفی داشت، آن را درس می داد 
و نظـرات ماصـدرا و ماهـادی سـبزواری را رد می کـرد.
«مـن مختصـری درس ایشـان [را] در بـاب حـدوث و 

قـدم رفتـم.»
مرحـوم قزوینـی در علـوم غریبـه هـم وارد بـود و ریاضـی 
ی  . جنبه هـا د شـنا بـو . بـا علـم کیمیـا آ نسـت ا می د
معنـوی و علمـی از یک طـرف و اعتقـادش بـه مبـارزه بـا 
دسـتگاه حکومـت از طرف دیگر، از او سـنگری سـاخته 
بـود کـه طـاب مبارز به آن پنـاه می بردنـد.او در آخرین 
روزهـای اردیبهشـت١٣٤۲ قـم را بـه قصـد زادگاهـش 
تـرک کـرد. پـس از رسـیدن بـه مشـهد، پیـام اول امـام را 
بـه عـده ای از علمـای مشـهد رسـاندم. تنهـا کسـی کـه 
ایـن پیـام را درسـت گرفـت و درسـت درک کـرد، مرحـوم 
آیـت ا... شـیخ مجتبی قزوینـی بود. او خـود مردی مبارز 

بـود و بـه امـام اظهـار ارادت می کـرد.
آیت ا... خامنه ای زمانی که رجال، گروه ها و جریان های 
فکری سیاسی مشهد را در سال١٣٤٣ ترسیم می کنند،
حاج شیخ مجتبی قزوینی را از رنگی دیگر نشان می دهند.

گی هایی را در مرحوم قزوینی توصیف می کنند  ایشان ویژ
کـه جایگاهـش را از دیگـران متفـاوت می نمایانـد. عامـه 
مـردم ایشـان را نمی شـناختند، امـا فـردی موجـه بیـن 
علمـای مشـهد بـود. شـناخت عمومـی از او محصـور بـه 
همـان مسـجد محقـر دورافتـاده ای بـود کـه در آن نمـاز 
اقامـه می کـرد. بیشـتر مردم مشـهد نام او را هم نشـنیده 
بودنـد، امـا در میـان روحانیان شـاخ� شـهر بـه فضل،

تقـوا، خلـوص و صفـا شـناخته می شـد. اخـاق ممتـازی 
داشـت، اهـل گذشـت بـود و از خودخواهـی و منیـت در 
او ا�ـری دیـده نمی شـد. ایـن خصلت هـا بـه او آزادگـی و 
برندگـی خاصـی می داد.«مثا از گذشـت او من بگویم...

ایشان مخالف با فلسفه و عرفان بود. از آن طرف معروف 
بـود کـه امام خمینی)ره( یـک فقیه فیلسـوف، بلکه عارف 
ح شـد، گفت امروز پرچم  اسـت. اما وقتی که مبارزه مطر
دسـت آقـای خمینـی اسـت و مـا همـه وظیفـه داریـم که 

از ایشـان ترویج کنیم.»
آیـت ا...خامنـه ای به یـاد مـی آورد کـه در سـال١٣٤٣
وینـی و دیگـران هـم  بـه خانـه حاج شـیخ مجتبی قز
ا بـرای گذاشـتن  و ر یـت ا ؛ رفتنـد کـه رضا می رفتنـد
وینـی  قـای قز . آ امضایـش پـای اعامیـه ای بگیرنـد
اعامیـه را خوانـد، پسـندید و گفـت کـه امضـا می کنـم،
امـا دیگـر آقایـان خواهنـد گفـت فان جـای اعامیـه 
اشـکال دارد و چـون قزوینـی امضـا کـرده اسـت و دیگـر 
امـکان تغییـردادن آن نیسـت، امضـا نخواهنـد کرد. در 
نتیجـه بهانـه می گیرنـد و امضـا نمی کننـد. توصیـه کـرد 
اعامیـه را ابتـدا بـه آنـان نشـان دهنـد، کـم و زیـاد کننـد 
و امضاهـا را بگیرنـد؛ نـام و امضـای او پـای ایـن اعامیـه 
محفـوظ اسـت. حتـی توصیـه کـرد ابتـدا نزد فـان عالم 
نبرنـد؛ او امضـا نمی کنـد و نخواهد گذاشـت امضـا کنند 
و گفـت کـه از آقایـان میرزاجوادآقـا تهرانـی و حسـنعلی 
مرواریـد شـروع کنند. به بیان دیگر، حاج شـیخ مجتبی 
قزوینـی بـرای انـدک مبـارزان شـهر مشـهد منشـأ امیـد 
و دل گرمـی بـود. او درددل و گایه هـا را می شـنید و از 
نفوذ رکود و دل سردی به جان آنان جلوگیری می کرد.
... خامنـه ای سـال ها از محضـر شـیخ مجتبی  یـت ا آ
بهـره بردنـد و همیشـه از سـجایای اخاقـی و عرفانـی 
استادشـان به نیکـی یـاد می کردنـد. ایشـان در دیـدار بـا 
اعضـای کنگـره صدرالمتألهیـن نکاتـی ارزنـده در تبییـن 
شـخصیت استادشـان گفتنـد کـه:«حاج شـیخ مجتبی 
مـرد بسـیار مُایـی بـود. هـم مـا بـود، هـم عـاوه بـر مایـی 
از لحـاظ قـوت شـخصیت بنـده غیـر از امـام -واقعـا حـالا 
اینـی کـه عـرض می کنـم بارهـا ایـن را گفتـم- هی� کـس را 
در این معممین که من باهاشـان معاشـر بـودم، به قوت 
شـخصیت حاج شـیخ مجتبی مـن ندیـدم! یـک چیـز 
عجیـب غریبـی بـود. ما، یکی دوسـه سـال بعد از برگشـتن 
از قم البته توفیق پیدا کردیم که با ایشـان معاشـرت پیدا 
کردیـم از نزدیـک؛ تـا سـال۱۳۴۶ کـه ایشـان فوت کـرد. بله 
حسابی حس کردم وجود او را؛ خیلی مرد فوق العاده ای 
بـود حاج شـیخ مجتبی؛ خیلـی. آن شـخصیتش بـود کـه 
همـه را مقهـور می کـرد. در مشـهد هرکسـی با ایشـان آشـنا 
بود، احترام برای ایشان قائل بود؛ من دیده بودم جلسه  
مشـترک ایشـان و بسیار از علما و معاریف مشهد را؛ وقتی 
ایشـان یـک حرفـی مـی زد، یـک چیـزی می گفـت همـه 
به طـور خواه ناخـواه مقهـور بودنـد؛ این جـوری بودنـد 
ایشـان. ایـن آقـای میرزاجوادآقـا و این هـا کـه در مقابـل 
گرد بـود؛ گرد، برخوردشـان برخـورد شـا ایشـان مثـل شـا
گرد این جـوری. حاج شـیخ مجتبی  برخـورد مریـد و شـا
چیز عجیبی بود... در همه چیز وارد بود. یعنی آدم بود که 
فلسفه خوانده بود. نه اینکه حالا همین طور فقط پیش 
آقامیرزامهدی -مثا فرض کنید- اصفهانی یک چیزی 
خوانده باشد، نه. آقای آشتیانی می گفت آقامیرزامهدی 
وقتـی از نجـف برمی گشـته چنـد مـاه تهـران مانـده پیـش 
آقامیرزااحمـد آشـتیانی. ایـن نقـل آقـای جال آشـتیانی 
اسـت. حـالا مـن دیگـر نمی دانـم ایشـان چقـدر متقـن در 
این نقل باشد. لکن سـابقه  فلسفه خوانی نداشت. لکن 
حاج شیخ مجتبی چرا. اعجوبه ای بود. اهل علوم غریبه 
و این هـا هـم بـود. همه چیز هم بلد بـود، یعنـی واقعا از آن 

آدم هایـی کـه شـنیدیم. گفت:
بـه مصر رفتم و آ�ار باسـتان دیدم

هـر آنچه شـنیده بودم به داسـتان دیدم»
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استاد ما اعجوبه بود دکتر مهدی محقق /استادبازنشستهدانشگاهتهران|من در پاییز۱۳۲۶ که 

همـراه با مرحـوم پـدرم به مشـهد مشـرف شـدم، مصمم شـدم به تهران 
برنگـردم و دروس حـوزوی را آنجـا ادامـه دهـم. مرحـوم پـدرم از مرحوم 
کبر نوغانـی که ریاسـت مدرسـه نـواب، از بهتریـن مـدارس  شـیخ علی ا
مشهد، را عهده دار بود، درخواست کرد که حجره ای را به من اختصاص 
دهـد و مـن صاحـب حجـره ای شـدم که مشـرف به بالاخیابـان بـود 
و راهـرو آن به کتابخانـه مدرسـه منتهـی می شـد و از آرزوهـای مـن ایـن 

بـود که به کتابخانـه نزدیـک باشـم.
پـدرم باتوجه به سـابقه مالاریایـی که قبـا داشـتم، از بیـم آنکـه مبـادا 
از سـرمای سرد خراسـان تلف شـوم،۱۰ من زغال برایم خرید که در اتاق 
خـود کرسـی بگـذارم؛ ولی چون مـن از آغاز صبـح تا پایان شـب به درس 

و مباحثـه اشـتغال داشـتم، آن زغال هـا دسـت نخورده ماند.
ساعت۷صبح در کاس درس ادیب که باب معانی از مطول را تدریس 
کـرد، حاضـر می شـدم و کنـار پنجـره ای که اسـتاد پشـت بـه آن  می 
. نشسـتم ، می  شـد می  ز  ن با بـا خیا یین  بسـت پا به  نشسـت و  می 
۱۰ که درس تمـام می شـد، فـوری به مدرسـه نـواب می آمـدم  سـاعت
ح لمعه در فقه  و در درس مرحوم حاج میرزااحمد مدرس یزدی که شر
و قوانیـن در اصـول را تدریـس می کـرد، حاضـر می شـدم و هنـگام ظهـر 
پس از نماز و ناهار، به مباحثه دروس خوانده شده با شیخ محمدرضا 
گیل دشـتی مباحثـه می کردم و او چون اهل رشـت بود، بـرای ناهار کته 
می پخـت و مـن در روز دیگـر آبگوشـت می پختـم و پـس از نمـاز و ناهـار 
و مباحثـه، رأس سـاعت ۲بعدازظهر در درس دیگر ادیـب که باب بیان  

کتـاب مطـول بـود، حاضـر می شـدم.
وینـی  نـی و حاج شـیخ مجتبی قز زاجـواد تهرا بنـده خدمـت آقامیر

تلمـذ کـرده ام.
مـن در عیـن اینکـه به برخـی مخالفـان فلسـفه همچـون مرحومـان 
رادت داشـتم  وینـی ا نـی یا شـیخ مجتبی قز ا قـای تهر زاجوادآ میر
و از محاضـرات آنـان در علـم اخـاق اسـتفاده می کـردم، پنجشـنبه ها 
صبح به درس اخاق آقاشیخ مجتبی قزوینی که در مدرسه ابدال خان 
...خـان( در اوایـل پایین خیابـان ارائـه می کـرد، می رفتـم. )عبدا
رگداشـت  ز مـن شـد که در مراسـم بز تازگـی ا حتـی دعوتـی را که به 
آقاشیخ مجتبی قزوینی که در قزوین منعقد می شود، سخنرانی کنم،
پذیرفتـم؛ ولـی ایـن مواضـع ضدفلسـفه یونـان آنـان را برنمی تابیـدم،

به ویـژه آنکـه با دلیـل سسـتی مبنـی بـر اینکـه مأمـون دسـتور ترجمـه 
کتاب هـای فلسـفی را داد تا در خانـه آل محمـد)ص( را ببنـدد، مواضـع 

خـود را موجـه می سـاختند.
ی مشـهد  ا جـر ما ر  لـی د ، و ی هسـتم مـن مشـهد سـت که  سـت ا ر د
و مسـجد گوهرشـاد که مرحـوم پـدرم سه سـال در تهـران زندانـی بـود،
در زمان رضاخان با خانواده به تهران منتقل شـدیم. سال۱۳۲۶ من 
بـرای اسـتفاده از محضـر اسـتادان به مشـهد آمـدم و در دو درس 
ح لمعه و قوانین مرحوم سیداحمد مدرس یزدی  ادیب نیشابوری و شر
که در مدرسـه نـواب درس می دادنـد، شـرکت کردم. از دروس اخاق 
بزرگوارانی مانند حاج شـیخ مجتبی قزوینی و میرزاجوادآقای تهرانی 
هم اسـتفاده می کردم، ولی عاقه ای هم به فلسـفه داشـتم. روزهای 
، مرحـوم حاج شـیخ مجتبی  در مدرسـه سـلیمان خان پنجشـنبه 
قزوینـی علـم اخـاق و مسـائل اخاقی تدریـس می کردنـد که من دائم 
خدمـت ایشـان می رسـیدم و به ایشـان ارادت داشـتم. بعـد به تهران 
آمـدم که مرکـز بزرگانـی از حکمـت و دانـش و حکمـت و فلسـفه بـود.
آبادی که اسـتاد مرحـوم امام خمینـی)ره( بـود و بعـد، مرحـوم شـاه 

خدمت مرحوم حاج شـیخ محمدتقی آملی درس خواندم که ایشـان 
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که در مدرسـه نـواب درس می دادنـد، شـرکت کردم. از دروس اخاق 
بزرگوارانی مانند حاج شـیخ مجتبی قزوینی و میرزاجوادآقای تهرانی 
هم اسـتفاده می کردم، ولی عاقه ای هم به فلسـفه داشـتم. روزهای 
، مرحـوم حاج شـیخ مجتبی  در مدرسـه سـلیمان خان پنجشـنبه 
قزوینـی علـم اخـاق و مسـائل اخاقی تدریـس می کردنـد که من دائم 
خدمـت ایشـان می رسـیدم و به ایشـان ارادت داشـتم. بعـد به تهران 
آمـدم که مرکـز بزرگانـی از حکمـت و دانـش و حکمـت و فلسـفه بـود.
آبادی که اسـتاد مرحـوم امام خمینـی)ره( بـود و بعـد، مرحـوم شـاه 
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مثـل پـدر بـود. اسـتاد جوادی آملـی و اسـتاد حسـن زاده آملی نیـز 

گرد ایشـان بودند. شـا



03

تولد و خاندان علمی  

شـیخ مجتبی قزوینـی حـدود ۱۳۱۵قمـری در قزویـن در بیـت 
علم و معنویت متولد شد. پدرش آیت ا... شیخ احمد تنکابنی، 
وی خـود  ویـن بـود که تحصیـات حـوز ز علمـای مقیـم قز ا
را در نجف تمام کرده بود و در نجف از خواص اصحاب آیت ا... 
میرزاحسـین خلیلی طهرانـی متوفـی ۱۳۲۶قمری بود. ایشـان 
پـس از پایـان تحصیـات حـوزوی به قزویـن برگشـت و در آنجـا 
اقامـت کـرد. بعدهـا در سـفری خانوادگـی به نجـف در حـدود 

سـال۱۳۳۰قمری در آنجـا دار فانـی را وداع گفـت.

تحصیلات حوزوی  

حاج شیخ مجتبی قزوینی تصمیم گرفت که راه خاندانش یعنی 
طلبگـی و سـربازی امام زمان)عـج( را در پیـش بگیـرد. او زیرنظـر 
وس طلبگـی را در قزویـن آغاز کـرد.  پـدر و دایی هایـش، در
شـیخ مجتبی خـوش اسـتعداد بـود و در تحصیـل علـم نیـز 
بسـیار کوشـا بود. با جدیت در محضر اسـتادان حاضر می شـد 
و کمتـر فرصـت تحصیلی را از دسـت مـی داد . دروس مقدماتی 
را در قزویـن خواند و به نقلی، در تهران نیز تحصیاتی داشـت. 
سـپس همـراه خانـواده به نجـف رفـت. پـدرش در نجـف حدود 
۱۳۳۰قمری درگذشـت. به نقـل آقـازاده شـیخ مجتبی  سـال
قزوینـی از پـدر، آنجـا حـدود هفت سـال اقامـت گزیـد و از محضر 

اسـتادان بـزرگ نجـف اسـتفاده کـرد.
اسـتعداد و درک و فهـم و جدیـت تحصیلـی و پیشـرفت علمـی 
... خویـی  ا آیـت  آقاشـیخ مجتبی قزوینـی در حـدی بـود که 
گـر شـما  به آیـت ا... شـیخ مجتبی قزوینـی بعدهـا فرمـوده بـود: ا
در نجـف می مانـدی، ماننـد مـا، یکـی از مراجـع بـزرگ نجـف 
می شـدی. این مطلب را از اسـتاد محمدرضا حکیمی شنیدم 
که مسـتقیم از اسـتاد خود، آیـت ا... شـیخ مجتبی قزوینی، نقل 
فرمـود. آیـت ا... شـیخ مجتبی قزوینـی پـس از چند سـال اقامت 

در نجـف و درک اسـتادان بـزرگ نجـف، به قزویـن بازگشـت.

اقامت در مشهد  

شـیخ مجتبی قزوینـی سـپس بـرای ادامـه تحصیـل به مشـهد 
رفـت و از اسـتادان معقـول و منقـول آنجـا بهـره گرفـت.

ج فقـه و اصول ایشـان در مشـهد، آیات  از جملـه اسـتادان خـار
عظـام میرزامحمـد آقـازاده خراسانی، حاج آقاحسـین قمـی 
و میرزامهدی اصفهانی بودند. همچنین در اسناد باقی مانده 
از آقاشـیخ مجتبی قزوینـی، اجـازه تدریـس فقه و اصول ایشـان 
از آقاشیخ مرتضی آشتیانی و آقامیرزامحمد آقازاده آمده است 
که در نامه درخواسـت کرده است «باتوجه به آنکه من سال ها 
گـر صاحیـت تدریـس فقه  گردی کرده ام، ا در محضـر شـما شـا
و اصـول مـن را تأییـد می کنیـد، گواهـی کنیـد». آقامیرزامحمـد 
آقـازاده خراسـانی و آقاشـیخ مرتضی آشـتیانی نیـز تأییـد کردند 
و صاحیـت ایشـان را بـرای تدریس فقه و اصـول گواهی کردند.

همچنیـن به نظـر می رسـد باتوجه به آنکـه آقاشـیخ مجتبی 
قزوینی و آقاشیخ هاشم قزوینی، هر دو قزوینی و رفیق و مأنوس 
با یکدیگر بوده اند و در مشهد بیشتر استادان ایشان مشترک 
ج فقه آیت ا... سیدعلی سیستانی  بودند، احتمالا از درس خار

بزرگ متوفی ۱۳۴۰قمری نیز اسـتفاده کرده اند.
طبق سنت های حوزوی، برای فهم بهتر درس، طاب با یکدیگر 
مباحثه می کنند و ظاهرا هم مباحثه های حاج شیخ مجتبی 
قزوینی در مشهد، حضرات آیات شیخ هاشم قزوینی، شیخ کاظم 
مهدوی دامغانـی و شیخ غامحسـین محامـی بادکوبـه ای 
یـرا تقریبـا هم سن وسـال و هـم دوره و هـم درس  بودنـد، ز
بودنـد و در معقول و منقول در مشـهد، بیشـتر اسـتادان آن ها 
مشـترک و سـال ها، از رفقـای صمیمـی حـوزوی یکدیگـر بودند 
و بعـد از اتمـام تحصیـل، همه این بزرگان از اسـتادان برجسـته 
حـوزه علمیـه مشـهد می شـوند که تـا پایـان عمـر نیـز رفاقـت 

و صمیمیـت ایشـان ادامـه یافت.

تدریس فقه و اصول در مشهد  

باتوجه به اینکـه آقاشـیخ مجتبی قزوینی خودش از مدرسـان 
برجسته حوزه علمیه مشهد در معقول و منقول بوده است، طبق 
سنت حوزوی، قاعدتا از همان ابتدای تحصیل به تدریس نیز 
اشـتغال داشـته اسـت؛ بنابراین انتظار داریم در قزوین، نجف 

و به ویژه مشهد به تدریس اشتغال داشته باشند.
طبـق شـواهد، مرحـوم آیـت ا... شـیخ مجتبی قزوینـی از حـدود 
سـال۱۳۴۰قمری در مشـهد به تدریـس فقـه و اصـول اشـتغال 
داشته است. در سال۱۳۰۷خورشیدی که حکومت رضاخان بر 
روحانیت سخت گرفت و اجازه پوشیدن لباس روحانیت را فقط 
به مجتهـدان و مدرسـان فقـه و اصـول و... مـی داد، مجتهـدان 
و مدرسـان فقـه و اصـول بـرای پوشـیدن لبـاس روحانیـت باید 
از مراجع تقلید و استادان برجسته فقه و اصول، اجازه اجتهاد 
و صاحیـت تدریـس فقـه و اصـول می گرفتنـد تا بتواننـد لبـاس 
روحانیـت بپوشـند و به تدریـس فقـه و اصـول اشـتغال ورزنـد. 
در این زمان، آیت ا... شیخ مجتبی قزوینی نیز به این مناسبت 
از برخـی اسـتادان خویـش و فقهـای بـزرگ درخواسـت اجـازه 

اجتهـاد و گواهـی صاحیـت تدریس فقـه و اصول کرد.

حضور در درس میرزای اصفهانی  

... میرزامهـدی اصفهانـی، فقیـه اصولـی بـزرگ مشـهد  ا آیـت 
گردان برجسـته و خـاص میـرزای نائینـی بـود. ایشـان  و از شـا
ج  ۱۳۴۰قمری به مشـهد آمـد و به تدریـس خـار حـدود سـال
فقه و اصـول و معارف پرداخت. آیـت ا... شـیخ مجتبی قزوینی، 
ج فقـه و اصـول و معـارف ایشـان شـرکت  سـال ها در درس خـار
گردان ایشـان درآمـد. آیـت ا...  کـرد و در زمـره برجسـته ترین شـا
میرزامهـدی اصفهانـی، اجتهـاد آیـت ا... شـیخ مجتبی قزوینـی 
را تأیید و بر آن تصریح می کند. ایشان می نویسد: به درجه اول 
... شـیخ مجتبی  ا اجتهـاد نائـل آمـده اسـت. همچنیـن آیـت 

قزوینـی را «جامـع معقـول و منقـول» معرفـی می کنـد.
جناب آقای دکتر علی شکوری، از استادان دانشگاه و از بستگان 
آیت ا... میرزاحسـن علی مروارید، نقل کرد که از مرحوم آیت ا... 
گرد  میـرزا حسـن علی مرواریـد شـنیدم که فرمـود: برتریـن شـا
آقامیرزامهدی اصفهانی، آقاشـیخ مجتبی قزوینی بود. نه تنها 
زامهـدی  مـن ایـن را می گویـم، بلکـه نظـر خـود مرحـوم میر

اصفهانـی نیـز همیـن بود و بـر آن تصریـح فرمود.
تبحـر آیـت ا... شـیخ مجتبی قزوینـی در فقـه و اصـول، ازجملـه 
از طریق اجازات اجتهاد ایشان و همچنین اجازات صاحیت 
تدریس فقه و اصول ایشـان که از سوی اسـتادان برجسته فقه 

و اصول ایشـان گواهی شـده است، آشـکار می شود.
آیـت ا... میرزامهدی اصفهانی، در عظمت تبحر ایشـان در فقه 
و اصـول، نه تنهـا اجتهـاد ایشـان را تأییـد کـرده، بلکـه تصریـح 
کـرده اسـت که به درجـه اول اجتهـاد نائـل آمـده اسـت و طبـق 

گرد خـود  نقـل مرحـوم آیـت ا... مرواریـد، ایشـان را برتریـن شـا
می دانسـته اسـت.

در میـان فقهـای برجسـته، کمتر فقیهـی به عظمـت صاحـب 
جواهـر داریـم. کتـاب جواهـر، از کتـب فقهـی ممتـاز و کم نظیـر 
شـیعه اسـت که یک دوره فقه اسـت و دقیق و محققانه نوشـته 
شـده اسـت. کمتـر اسـتادی در فقـه وجـود دارد که ایـن کتـاب 
را جـدی مطالعـه کـرده و احاطـه کامـل بـه آن داشـته باشـد؛ اما 
آیت ا... شیخ مجتبی قزوینی از معدود فقهایی است که جدی 
و کامـل کتـاب جواهـر را از ابتـدا تا انتهـا مطالعـه کـرده و بـه آن 

اشراف داشـته است.

عروج آسمانی  

کمـال و بامعنویـت که عمـری در تحصیـل فقـه  ایـن فقیـه با
آل محمـد)ص( تـاش کـرد و نزدیـک به نیم قـرن نیـز به تدریـس 
گردان فاضـل و گران قـدری  فقـه و اصـول اشـتغال ورزیـد و شـا
)ع( همیشـه  تربیـت کـرد و در جهـت ترویـج فقـه اهل بیـت را 
کوشـا بود، سال۱۳۴۶خورشـیدی در مشـهد درگذشـت و پس 
ک سپرده شد. از تشییع جنازه در حرم مطهر امام رضا)ع( به خا

نگاهی به بینش و منش فقیه انقلابی، آیت ا... شیخ مجتبی قزوینی
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آیت معرفت و سلوک
 ، ینـی و مجتبی قز . شـیخ  . . ا یـت  | آ د ا حسـینینژ

از علمـای ربانـی و فقهـای اصولـی برجسـته معاصـر 
گار معاصـر و جامـع  بـود . او که از نـوادر و نوابـغ روز
معقـول و منقـول بـود، در علـوم غریبـه، ختومـات، 
کار و ادعیـه نیـز اسـتاد بلکـه صاحب نظـر بـود.  اذ
در ایـن مقالـه، بیشـتر بـر جهـات فقهـی و اصولـی 

ایشـان تمرکـز شـده اسـت.

از راست ابوالحسن حافظیان، شیخ هاشم قزوینی، ناشناس و شیخ مجتبی قزوینی

مزار شیخ مجتبی قزوینی واقع در دارالحجه



گردی  از جمله افتخارات بنده این است که شا
و آشـنایی بـا ابعـاد مختلـف شـخصیت آیت ا...
شـیخ مجتبی قزوینی به مدت بیش از دوازده 

سال داشته ام.
گردان ممتـاز  ایـن عالـم ربانـی در تربیـت شـا
و برجسـته جایگاهـی ویـژه  داشـت. ازجملـه 
گردها می توان به رهبر معظم  بهترین این شـا
انقاب و  استاد محمدرضا حکیمی اشاره کرد.
ایشـان دارای یـک حـزن و خلـوص رفتـاری 
بوده انـد. براسـاس فرمایشـات پیامبـر)ص( و 
امامـان معصـوم)ع(، داشـتن حـزن از حقایـق 
نـی  با لـم ر ز یـک عا ر ی بـا گی هـا یژ ز و یکـی ا

. سـت حقیقـی ا
شیخ هاشـم قزوینـی، سیدموسـی زرآبـادی و 
شیخ مجتبی قزوینی ازجمله عالمان برجسته 

این شـهر محسـوب می شوند.
ایشان به آ�ار علمی و کتاب هایی در موضوعات 
فلسفی، کامی و مکتبی اشراف کامل داشت.
ایـن عالـم ربانـی به ویـژه در علـوم فلسـفی،

حکمـت و متأله اشـراف کامل داشـت که درک 
ایـن امـر بـرای بسـیاری از عالمـان کـه بـه ایـن 

عرصه وارد شـده اند، سـخت اسـت.
اسـتاد مـا موضوعـات احـکام الهـی را بـا کمـال 
دقـت بررسـی کـرده و مطالـب مهمـی را ارائـه 
داده  اسـت. آقاشـیخ مجتبی قزوینـی دربـاره 
مطالب علمی و فلسفی همتی جدی براساس 

مکتـب وحی داشـت.
چراغ هدایت الهی در قلب و روح شیخ مجتبی 
قزوینـی روشـن بـوده اسـت. ایـن عالـم ربانـی 
بـه موضوعـات دنیوی و مـادی بی توجه بوده 

و حـزن و غـم در وجودش هویدا بوده اسـت.
حفاظـت بر ایـن شـخصیت ها )علما و بزرگان( 
لازم است، ولی حف� عظمتشان که صددرصد 
لازم اسـت، منافاتـی بـا ایـن نـدارد کـه در مقـام 
علمـی و بحث هـا و تحقیقـات علمـی چنانچـه 
انسـان حقـی را بفهمـد، آن حـق را مؤدبانـه 
و صحیـح تبییـن نکنـد. ایـن همیشـه جـای 
خـودش را در حوزه هـای علمـی داشـته اسـت 
کـه الحـق احـق ان یتبـع و نحـن اتبـاع الدلیـل 
نمیـل حیـث یمیـل. اصـا تکامـل علمـی بـه 
گـر هرچـه اسـتادی بگویـد، ایـن اسـت، وگرنـه ا

گردان بخواهنـد بـه همـان بسـنده کننـد  شـا
و بـر همـان توقـف کننـد کـه تکاملـی حاصـل 

نمی شـود؛ اصـا قـرار بـر ایـن اسـت.
ز  اینجـا شایسـته اسـت داسـتانی آموزنـده ا
مرحـوم اسـتادم نقـل کنـم. دیـده شـده اسـت 
کـه از افـراد کارهـای غیرعـادی و خارق العـاده 
ر  ل د عین حـا ر لـی د ، و د ه می شـو یـد هـم د

محیط هـای علمـی، بحـث علمـی سـر جـای 
خـودش محفـوظ اسـت. شـخصیت آن ها هم 
محفـوظ اسـت و اتفاقا بخشـی از این داسـتان 
مربـوط به خـود مرحـوم عامه طباطبایی هم 
هسـت کـه عـرض خواهم کـرد. یک شـبی بوده 
کـه یکی از مشـاهیر فعلی که از شـخصیت های 
مشهور و بنام است، در جلسه ای دعوت بود،
بنـده هـم بـودم و مرحـوم آیـت ا... مرواریـد هم 
بـود. مرحـوم آیت ا... مرواریـد داسـتانی با یک 
واسطه که آن واسطه از معتمدان مشهد بود،
از استادشـان مرحـوم میرزامهـدی اصفهانـی 
نقـل کـرد. یـک کار خارق العـاده ای از مرحـوم 
میرزا نقل کردند و آن این بوده است که مرحوم 
میـرزا به پسـرش گفـت که بیا طلبه شـو و از اهل 
کتـی  علـم شـو. او هـم می گفتـه بـا ایـن فقـر و فا
کـه شـما داریـد و مـن در وضعیت داخلـی خانه 
می بینـم، آمادگـی نـدارم و می خواهـم بـروم 
کاسـبی کنـم. بعـد ایشـان گفتـه بـود: پسـرم! 
پول می خواهی؟ زمسـتان بوده و کرسی بوده 
اسـت و یـک سـینی روی کرسـی. ایـن را آقـای 
مرواریـد بـا یـک واسـطه گفتنـد و مـن از ایشـان 
شـنیدم. گفتنـد: مرحـوم میـرزا اشـاره کـرد بـه 
سـینی روی کرسـی، دیـدم سـینی روی کرسـی 
زرد و طا شد! پسرش خوش حال شد که مثل 
اینکه قرار اسـت یـک چیزی گیـرش بیاید. بعد 
گـر طلبـه شـدی، خـود  فرمـوده بـود: پسـرم! ا
آقـا -یعنـی آقـا امام عصر)عـج(- می توانند چه ها 
بکننـد؛ ایـن مـال تـو نیسـت! یـک اشـاره کـرده 
بود و سـینی به حال اول خودش برگشـته بود.
آن آقایـی کـه از مشـاهیر اسـت و در مجلـس 
بـود، ایشـان از مرحـوم عامه طباطبایـی بـه 
یـک واسـطه نقل کرد که آقایـی بود در قم که از 
مشاهیر استادان سطح بود و به ویژه موقعیت 
خاصی در لمعه داشت و می فرمود: ایشان نقل 
کـرد که من به منـزل مرحـوم عامه طباطبایی 
رفتـم؛ روز عاشـورایی بـود و سـنگی دستشـان 
بـود. گفـت: عاشوراسـت؛ همه چیـز در باطـن 
خـون گریـه می کنـد. آن سـنگ را شـکاند، یـک 
قطـره خـون در آن بـود. ایـن را هـم ایشـان نقل 
کرد که یک کار خارق العاده بود. آن کار مرحوم 

میـرزا هـم همین طور.
بنـده عـرض کـردم کـه شـما دو بزرگـوار از ایـن 
آقایـان بـا واسـطه نقـل کردیـد. مـن این طـور 
چیـزی را بی واسـطه نقـل می کنـم و آن اینکـه 
ما پیش مرحوم شـیخ مجتبی قزوینی اشارات 
پنـج نفـر  ر . چها یـم ند ا علی سـینا می خو بو
هـم بیشـتر نبودیـم و بنـده پشـت گردنـم یـک 
غـده ای زده بـود، می رفتـم دکتـر و می آمـدم.

مرحـوم دکتـر علـی شـاملو بـود کـه از دکترهـای 
خـوب آن وقـت بـود. ایـن صحبـت مـال شـاید 
نزدیـک پنجـاه سـال قبـل اسـت. مـن ناراحـت 
بـودم و هـی بـه پشـت گردنـم دسـت مـی زدم و 
درد می کرد. درس که تمام شد، ایشان به من 
فرمود: بنشـین، کارت دارم. نشسـتم. فرمود:

چـه شـده اسـت هـی بـه پشـت گردنـت دسـت 
می کشـی؟ گفتـم: یک غده اسـت که سـه چهار 
روزی اسـت کـه مـی روم دکتـر و دوا و ناراحتـم.
گفـت: بیـا جلـو! رفتـم جلـو. یـک اتـاق کوچکـی 
بـود. انگشـتش را روی غـده گذاشـت و گفـت:

«اعـوذ بـا... مـن الشـیطان الرجیـم ام ابرمـوا 
امـرا فانـا مبرمون.» یک چیـز دیگری هم گفت 
کـه دیگـر نفهمیـدم. یک کسـی می گفت: فوت 
اسـتادی در همان چیز بود! بله، آن وقت باور 
بفرماییـد از حیـاط و اتـاق -اتـاق کوچکـی بود 
در خانه شـان- کـه آمدم بیـرون، مثل الان که 
در خدمت شما هستم و هی� غده ای نیست،

از غـده هیـ� خبـری نبـود!
به آن آقایان گفتم: شما این خرق عادت را با یک 
واسطه نقل کردید، من بی واسطه نقل کردم؛

ولـی بدانید نـه مرحوم میرزامهـدی اصفهانی 
حجت خداست، نه مرحوم عامه طباطبایی 
حجت خداسـت و نه مرحوم آقاشـیخ مجتبی 

قزوینی حجت خداست! ماییم و عقلمان 
و ماییـم و تعقـل و اجتهـاد در قـرآن و 

عتـرت. ایـن حجـت بر ماسـت، ولـو این 
شـخصیت های این قـدر هـم بزرگـوار،

این ها حجت خدا نیسـتند. پس اینکه 
بگوییـم چـون فان آقـا فرمـوده اسـت،

چون فان شخ� مشهور فرموده است،
گر کسـی اهل تقلید است، مس�له ای  نه. ا

گـر کسـی قـرار بـر تحقیـق  نیسـت، امـا ا
دارد، آن وقـت تحقیـق باید با آن 

حالـت اجتهـاد و تعقـل در 
مطلـب بر اسـاس صحیح 

باشد که البته باتوجه به 
اینکه معتقد به کتاب 

، ت هسـتیم و عتـر
می گوییم: تعقل در 

وحـی. به دلیـل اینکه بعـد از اینکه بـا تعقلمان 
گر کسـی به وحی نرسیده  به وحی رسـیدیم -ا
باشد، این حرف را نمی زند- می گوییم: تعقل 
ک اسـت. و از این حدیث شـریف  در وحـی مـا
)ع( غافـل نباشـیم کـه بسـیار  حضرت صـادق
ک ان  تذکـر مهمـی اسـت کـه فرموده انـد:«ایـا
تنصـب رجـا دون الحجـه فتصدقـه فـی کل مـا 
قـال.» بپرهیـز از اینکـه کسـی را غیـر از معصـوم 
جای معصوم بگذاری و هرچه بگوید، بگویی،

درست است.
وزی بـر سـر درس بودیـم و  خاطـرم هسـت ر
اسـتاد بحثـش را بیـان می کـرد و بحـث داغ،

پرشـور و عجیب وغریبی بود و دوسـتان پیگیر 
بودنـد. در میـان درس، ایشـان عصبانـی بود.
دراین میـان، یـک بچـه پنج سـاله وارد شـد و 
نـزد این عالـم آمد و اصرار کـرد و گفت آقاجان،
پـول می خواهم. با خود گفتیم که با این  حال 
عصبانیت، خدا می داند که چه بر سر این بچه 
خواهـد آورد. یـک لحظـه همـه عصبانیت هـا 
تمـام شـد و بچـه را روی زانـو نشـاند و نـوازش 
کـرد و بسـیار آرام و متیـن پولـی بـه او داد و او 
را تـا اندرونـی بدرقـه کـرد و برگشـت و بـه شـروع 
بحـث پرداخـت و سـپس همـان 
حالـت اولیـه را داشـت؛
این نتیجه تسلط بر 
نفس و خودسازی 

است.
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ایشـان در منـزل بسـیار بااخـاق بودنـد و هرگـز 
صـدای بلنـد ایشـان را کسـی نشـنید و کسـی 
ایـن عالـم را در زندگـی عصبانـی ندیـد. کارهای 
شخصی شـان را خودشـان انجـام می دادنـد 
نشسـتند  ه می  بـر سـر سـفر که  مـی  هنگا و 
و می دیدنـد نمـک نیسـت، به کسـی دسـتور 
نمی دادند که برو نمکدان را بیاور، بلکه خودشان 
می رفتند و می آوردند. هر نوع غذایی که تهیه 
می شـد، هرچنـد بـاب میـل ایشـان نبـود، بیـن 
غذاخـوردن مکـرر تشـکر می کردنـد. بچه هـا 

را بسـیار مؤدبانـه صـدا می کردنـد.
ایـن عالـم هـرگاه به زیـارت امام رضـا)ع( مشـرف 
می شدند، زیارت جامعه کبیره را که حف� بودند،

می خواندنـد. این عالـم می گفتنـد که هرموقع 
مشـرف می شـوم و ایـن زیـارت را می خوانـم،

مطلبـی تازه در ذهنـم جرقه می زند.
یکی از دوستان ایشـان در حالتی مکاشفه ای 
برایشـان پیـش می آیـد که در آن حـال سـؤال 
می کند حاج شیخ مجتبی قزوینی از چه طریقی 
به ایـن مقـام و موقعیـت رسـیدند. می شـنود 
که از خوانـدن زیـارت جامعه کبیـره. البته خود 
ایـن عالـم هـم ایـن موضـوع را تأییـد می کردند.
یـارت  ز ایـن عالـم می گفتنـد که هـر موقـع به 
امام رضـا)ع( مشـرف می شـوم، از آن حضـرت 
می خواهـم که توجـه خاصی به مـن بفرمایید.
یکی دیگر از خصوصیت های این عالم که کمتر 
پـدری این طـور اسـت، آن بـوده اسـت که هرگـز 
فرزندانشـان را سـبُک صـدا نمی زدنـد و لحنـی 
خـاص و تکان دهنـده در صـدازدن داشـتند.

گـر کوتاهـی ای از بچه هـا سـر مـی زد، با لحـن  ا
مایـم و مؤدبانـه ای بـا او سـخن می گفتنـد،

وقتـی فرزنـدی شـیطنت و اذیـت می کـرد، هی� 
تشـری بـه او نمی زدنـد.

در زمان انقاب، شـب ها در مسـجد گوهرشـاد 
. فتـم ر نم می  سـتا و د مـن با  د و  یـی بـو غا غو

ن  یشـا ا گشـتم و  ل بر منـز یـر به  شـب د یک 
در خانـه را باز کردنـد و بـا خنـده گفتنـد که کجـا 
بـودی؟ گفتـم با رفقا بودیـم. ایشـان خندیدند 

و به داخل منزل رفتند. صبح که نشسته بودیم،
گفتنـد مـن که دیشـب بیـرون نرفتم و کسـی هم 
که نیامـده اسـت؟ گفتـم نـه. گفتنـد که بگویـم 
کجـا بـودی؟ گفتـم کجـا؟ گفتنـد که منـزل آقای 
مدرسـی بـودی. ایـن تربیـت و تعلیـم ایشـان 
بـود؛ مـن فهمیـدم که هـر کاری بکنـم، ایشـان 

می دانـد و می فهمـد.
ایشـان هیـ� حالـت بخلـی نداشـتند. بسـیاری 
از علـوم را می دانسـتند؛ برخی خدمت ایشـان 
می رسـیدند و از جبر و علوم مختلف از ایشـان 
سـؤال می پرسـیدند و ایـن عالـم هـم بی د ریـ� 
پاسخ می دادند. برخی می گفتند که ببینید آیا 
فرد سؤال کننده اهلیت دارد یا نه؟ او می گفت 
که ایـن فـرد با امیدی مراجعه کرده اسـت و فکر 
می کند که من چیزی می دانم و سؤال می کند.

گر مقدرش باشد  آن چیزی که بدانم می گویم، ا
و مـولا علـی)ع( خواسـته باشـند، بـه او می رسـد 
و مـن چرا باید کوتاهی کنم و پاسـخ او را نگویم.

ایشان همیشه قرآنی کوچک را همراه داشتند 
و تاوت می کردند و ایـن آیه که «ان قرآن الفجر 
کان مشـهودا» را زیـاد بـرای مـا بیـان می کردنـد.

توصیـه می کردنـد که بین الطلوعیـن یا قبـل 
گر  از اذان قرآن بخوانید و آن را ساده بخوانید. ا
گـر حـال  حـال داشـتید، روی آن تأمـل کنیـد و ا
بیشـتری داریـد، به تفسـیر آن مراجعـه کنیـد.

ایـن عالـم می فرمودنـد که هرچـه بخواهیـد 
با خوانـدن قـرآن در آن موقـع بـرای شـما فضـا 

باز می شـود و مشـاهده خواهیـد کـرد.
در مشهد از ایشان درخواست شد که نماز باران 
خوانـده شـود تا بـاران ببـارد. همـه به بیابـان 
رفتند و پس از خواندن نماز همه منقلب بودند.
از ایشـان درخواسـت شـد که بالای منبـر بروید 
و دعـا کنیـد. ایـن عالـم حـال منقلبـی داشـتند 
و پس از بیان چند جمله دیگر نتوانستند ادامه 
دهنـد. یکـی از علمـا دسـت ایشـان را بوسـید 
و به ادامه دعا پرداختند و روضه ای خواندند.

پـس از روضه هوا آفتابـی و گرم بود و همه مردم 
به راه افتادند که برگردند و شک داشتند و برخی 

مسـخره می کردند. از حرم تا چهارراه شـهدای 
مشـهد نرسـیده بودنـد که هـوا منقلـب، ابـری 
و طوفانی شد و سروصدایی به راه افتاد و باران 
شـروع شـد. ایـن بـاران ۴۸سـاعت باریـد و ایـن 
جمعیـت تا به خانـه رسـیدند، لباس هایشـان 

خیس شـده بود.
ایشان برنامه تحصیلی در حوزه فردوس تنظیم 
کردنـد و نکتـه ای که بعدهـا در حوزه هـا بـه راه 
افتاد، مس�له ورزش بود که طاب باید ساعاتی 
از روز را بـه ورزش بپردازند. خود ایشـان روزانه 
زش می کردنـد و بـا قبـا  تقریبـا نیم سـاعت ور

و عمامـه پیاده روی تنـدی می کردند.
ایشـان آن زمان می فرمودند طاب حتما باید 
به یکـی از زبان هـای زنـده دنیا مسـلط باشـند.

به مـن گفتنـد که در برهـه ای از زمـان ۳هـزار 
لغت فرانسوی حف� بودم. توصیه دیگر ایشان 
وز  ایـن بـود که طـاب بایـد به یکـی از علـوم ر
مثـا فیزیـک و شـیمی آشـنا باشـند و طلبه باید 
بدانـد که شـیمی و فیزیک چیسـت. خودشـان 

بـر علـم شـیمی مسـلط بودند.
ن  نـد ا ، خو لـم یـن عا ت ا ا کیـد تأ ز  یکـی ا
نماز امام زمان)عج( بود و این موضوع را به طاب 
کیـد می کردنـد و می فرمودنـد که هـر زمـان  تأ
ن  نـد ا یـق خو طر ز  ، ا شـتید ا جتـی د هـر حا
)عـج( بـه آن حضـرت متوسـل  زمان امام  ز  نما
شـوید و همچنیـن، بـر انجـام واجبـات و تـرک 

. محرمـات جدیـت داشـته باشـید
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آیت ا... شیخ مجتبی قزوینی از نخستین کسانی بود که با شروع 
نهضت مبارزه علیه رژیم پهلوی به قم رفت و با امام خمینی)ره( 

بیعت کرد؛ بیعتی که تا سال۱۳۴۶ و رحلت وی پایدار ماند.
پس از بازداشت و حصر امام خمینی)ره( در جریان مبارزه علیه 
 ،۱۳۳۹ کاپیتولاسـیون و لایحـه انجمن هـای ایالتـی در سـال
یکـی از مهم تریـن منتقـدان فلسـفه و عرفـان که پـس از آزادی 
ایشـان همـراه شـماری از مـردم و روحانیـون مشـهد به قم آمد، 
مرحـوم آیت ا... شـیخ مجتبی قزوینی بود که از علمای وارسـته 
مشهد و از چهره های برجسته مکتب تفکیک شمرده می شد. 
حضـور ایشـان در خانـه امـام در قـم موجـب حیـرت همـگان 
شـد؛ چه اینکـه از اختـاف تفکر امام به عنوان اسـتاد برجسـته 

فلسـفه حـوزه علمیـه قـم با تفکیکی هـا خبـر داشـت.
سـال۱۳۴۲ بعد از دسـتگیری امام خمینـی)ره( از سـوی رژیـم 
ک پهلوی، ایشان برای ابراز تنفر و اعتراض، دستور داد ائمه  سفا
جماعـات مسـجد گوهرشـاد و سـایر مسـاجد، نماز جماعت ها 
را تعطیـل کننـد و خـودش در اعتـراض به بازداشـت رهبـر کبیـر 
انقـاب اسـامی، حضـرت امام خمینـی)ره(، از مشـهد به تهـران 
بازداشـت حضـرت  وحانیـون معتـرض به  رفـت و به جمـع ر

امام)ره( پیوسـت.
گردان ایشـان می نویسـد: «در یکـی از سـفرهای  یکـی از شـا
تبلیغـی ام با ایشـان )حاج شـیخ مجتبی قزوینـی( مشـورت 
و عـرض کـردم: از گوینـدگان تعهـد می گیرنـد که نـام خمینـی 
گـر خواسـتند از مـن تعهـد  را نبریـد و به اسـرائیل بـد نگوییـد. ا
بگیرنـد، چه کنـم؟ ایشـان با قاطعیـت و صراحـت فرمودنـد: 
امـروز خمینـی، بـرای دیـن قیـام کـرده اسـت و ترویـج خمینـی، 
گـر خواسـتند تعهـد بگیرنـد که در منبر نام  ترویـج دیـن اسـت. ا
ایشـان را نبریـد، تعهـد ندهیـد و منبـر را تـرک کنیـد و برگردیـد!»

کار  اشـتغال ایشـان به عبـادات و ریاضت هـای نفسـانی و اذ
و اوراد، مانع از ورود در مسائل اجتماعی مسلمانان نمی شد، 
بلکـه پیشـتاز مبارزات سیاسـی و اجتماعـی در خطـه خراسـان 
 ) ه ر ( خمینـی م  ما ع نهضـت ا و ی شـر ا بتـد ن ا همـا ز  ا د و  بـو
در سـال۱۳۴۲ حکم کـرد: «حاج آقـا روح ا... در همـه زمینه هـا 
مرجـع اسـت و همـه بایـد به ایشـان رجـوع کننـد.» او پیوسـته 
از ایشـان حمایت کامل داشـت و حتـی تصویـر امام خمینی)ره( 
را در منـزل خودش که محل آمدوشـد روحانیون و طاب بود، 

روی دیـوار بـالای سـرش نصـب کـرده بـود.
سـال ها قبـل از پیـروزی انقـاب اسـامی، در جماتـی شـگفت 
که نشـان دهنده دیـد بصیـر و آینده نگـری شـگرف ایـن عـارف 
روشـن ضمیر بـود، فرمـوده بـود: «ایـن مـرد )امام خمینـی)ره() 
مـرد حق اسـت و یک تنـه ادامه می دهـد تا پیروز شـود!» برخی 
گردان آیت ا... شیخ مجتبی قزوینی نقل کرده اند که ایشان  شا
قبل از سال۱۳۴۲ در جلسه ای به آن ها اطاع داد محمدرضا 
پهلوی آخرین شاه است و سلطنت پهلوی با او تمام می شود. 
از ایشـان سـؤال کرده انـد چه کسـی رهبـر می شـود که ایشـان 
فرموده بود: «آقای خمینی رهبر می شود، وی را اطاعت کنید. 
خ می دهد و مدت آن هشت سال است و عراق  سـپس جنگ ر

به ایـران حملـه می کنـد و درنهایـت پیروزی با ایران اسـت.»
پور در خاطراتـش  . اسـماعیل فردوسـی  . . ا یـت  مرحـوم آ
نقـل می کنـد: «بعـد از اینکـه امـام آزاد شـدند و به قـم رفتنـد، 
اردوهایـی از سراسـر کشـور ازجملـه از مشـهدمقدس بـرای 

زیـارت امـام به قـم مشـرف شـدند. 
مرحـوم آیـت ا... میرزااحمـد مدرس یـزدی که از مدرسـان 
مشهدمقدس بود، از طرف مرحوم آیت ا... میانی به نمایندگی 
از ایشـان به قـم مشـرف شـد و خدمـت امـام رسـید. در معیـت 
ایشـان حضرت حجت  الاسام والمسـلمین آقای طبسی هم 
بود و ایشـان وقتی به قم می آید و خدمت امام می  رسـد، آنجا 
یـک سـخنرانی بسـیار تنـد می کنـد. در مراجعـت در ایسـتگاه 
قطار آقای طبسـی را دسـتگیر و بازداشت کردند، ولی مرحوم 
آقـای مـدرس مراجعت کـرد. به دنبال آن بازاری های مشـهد 
خدمـت مرحـوم حاج شـیخ مجتبی قزوینـی آمدنـد و گفتنـد 
که ما می  خواهیم به قم برویم و خدمت امام برسـیم و دلمان 
می  خواهـد که در خدمـت شـما باشـیم. ایشـان هـم موافقـت 
کردند. حدود چهل نفر از انقابیون مشهد، آن هایی که افراد 
فعالـی بودنـد، بلیـت قطـار گرفتنـد. مـن هـم در خدمتشـان 
بـودم. ابتـدا به تهـران آمدیـم و حـدود یک هفتـه در تهـران 
بودیـم و بعـد از یک هفتـه عـازم قـم شـدیم و خدمـت امـام 

مشـرف شدیم.
نزدیک قم که رسیدیم، یکی از همراهان از حاج شیخ سؤال کرد 
که آقـا اول می رویم خدمت امام یا زیـارت حضرت معصومه)س( 
و ایشـان گفت: اول هدف ما زیارت حضرت معصومه)س( اسـت، 
بعـد خدمـت امـام می  رویـم. در بیـن راه توقفـی کردیـم تا اینکـه 

اتوبـوس بازاری ها هم برسـد و همه با هم به شـهر قم برسـیم.
حاج شـیخ هـم پیرمـرد بـود و هـم مریض احـوال. در نتیجـه 
 . یـم شـین ببر ما م با  مـا ل ا منـز تا  ا  ن ر یشـا یـم ا د ر بو مجبـو
ماشـینی تهیـه کردنـد و آمـد و ایشـان سـوار شـد. وارد منـزل 
امـام که شـدیم، آنجـا مجلـس خیلـی جالبـی شـد بـرای اینکـه 
بهتریـن مداحـان مشـهدمقدس آمـده بودنـد و از آن جملـه، 
مـن لازم اسـت یـاد کنـم از مرحـوم حاجی غنیـان و همچنیـن 
کبـرزاده. در اتـاق امـام که نشسـته بودیـم، از آن اتـاق  آقـای ا
یـک پنجـره  ای به حیـاط باز می  شـد؛ امـام جـوری نشسـته 
بودنـد که هـم از حیـاط و هم از سـالن و هـم اتاق دیده شـوند؛ 
یـک طـرف پنجـره امـام نشسـته بودنـد و یک طـرف پنجـره هم 
مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی که عکسشان در این حالتی 
که روبه روی هم نشسـته بودند، هست. عکاس عکس خیلی 
جالبـی گرفتـه اسـت که مرحـوم حاج شـیخ مشـغول صحبـت 
با امـام اسـت. آنجـا مرحـوم حاجی غنیـان بلنـد شـد و اشـعار 
بسـیار تند و انقابی خواند و بعد هم گفت من دنباله صحبت 
گذار  کبرزاده وا را به بـرادر ارجمندم مداح اهل بیـت)ع( آقای ا
کبـرزاده هـم بلنـد شـد و اشـعار انقابـی  آقـا ا می  کنـم. حاج 
که خـودش جمـع کـرده بـود دربـاره امام حسـین)ع( خوانـد، 

به طوری کـه واقعـا آن مجلـس را گـرم کـرد.
مداحـی ایـن دو که تمام شـد، امام رو کردنـد به آقایانـی که آنجا 

بودنـد، مثـل آیـت ا... خزعلـی، آقـای شـیخ علی  اصغر مرواریـد 
و فرمودنـد که شـما از آقایـان تشـکر کنیـد. آیـت ا... خزعلـی بلند 
شد و صحبت کرد، سخنی بسیار ادبی و جالب ایراد کرد. فرمود 
که عـده  ای از مشـهد بـر بـاد و آتـش نشسـتند و به قـم مشـرف 
شـدند و قم ما را هم آتش زدند. بعد ایشـان توضیح داد که مراد 
مـن از بـاد، بـاد لاسـتیک های ماشـین اسـت و آتش هـم گرمای 
ماشـین اسـت، قـم را هـم که آتـش زدنـد، شـما ببینیـد مجلـس 
مـا را به چـه حالتـی درآوردنـد. بعـد توصیـف مجلـس و اوصـاف 
امـام و زنـدان ایشـان را بیـان کـرد. بعـد از آیـت ا... خزعلـی، امـام 
به آقـای مرواریـد رو کردنـد و گفتنـد: شـما از مـردم تشـکر کنیـد. 
ایشـان هم بلند شـد و تشکر کرد و این مجلس اینجا ختم شد.»

بازدید امام)ره( از شیخ!  

مرحـوم آیـت ا... فردوسـی پور می نویسـد: «در همیـن روزهـا 
امـام نیـز از حاج شـیخ بازدیـد کردنـد. از ایشـان دم در، موقـع 
ورودشـان یـک عکسـی گرفتنـد که عکـس بسـیار جالبـی بـود. 
وقتـی امـام می خواسـتند از پله ها بیاینـد پایین، مثل شـیری 
بودنـد که می  خواهـد وارد شـود. ایـن مجلـس خیلـی جالـب 
بـود. ایـن دیدارهـا باعـث شـد که مرحـوم حاج شـیخ مجتبی 
قزوینی هم از مراجع و علما بازدید کند. یک جلسه خصوصی 

محرمانـه با خـود امـام برگـزار کردنـد. 
یک روز قبل از ظهر بود که ما با آقازاده ایشـان در خدمتشـان 
بودیـم. به منـزل رفتیـم، منتها داخل اتـاق نرفتیـم. آنجا فقط 
مرحـوم حاج شـیخ و امـام، دو نفری بودنـد. این دیدار حدود 

یک سـاعت طول کشید.
بعـد از یـک سـاعت ماقـات که بیـرون آمـد، پسـر ایشـان سـؤال 
کـرد که چگونـه یافتیـد آقـا را؟ مرحـوم حاج شـیخ فرمـود: سـید، 
کامـل اسـت. ایشـان سـؤال کـرد حتـی از آن جهـات؟ منظـورش 
از آن جهـات یعنـی اطـاع از علـوم غریبـه  ای بـود که مرحـوم 
لبی  مطا . یـک سلسـله  شـت ا ینـی د و مجتبی قز شـیخ  ج  حا
را مرحـوم حاج شـیخ بلـد بـود که کمتـر کسـی از آن هـا اطـاع 

داشـت. ایشـان گفـت حتـی از آن جهـات هـم کامـل اسـت.
بعـد از ایـن ماقـات، حاج شـیخ یک ماقـات خصوصـی با آقای 
شـریعتمداری داشـت. در آن ماقـات هـم مـا در حضورشـان 
نبودیـم. در اتـاق انتظـار نشسـتیم، ایشـان رفـت آن ماقـات دو 
سـاعت طـول کشـید. وقتـی مرحـوم حاج شـیخ بیـرون آمـد، پیـر 
و خسـته و کوبیـده مثـل اینکـه از یـک حـوض آب جـوش بیـرون 
آمده باشد، عرق کرده و ناراحت بود. گفتیم آقا چه شده است؟ 
فرمود بروید، ننشـینید قضیه تمام است. یعنی چه تمام است، 
چه شـده اسـت؟ ایشـان فرمـود دو سـاعت مـا بحـث کردیـم، بـر 
ل کردیـم، آخریـن جوابـی که ایشـان داد،  ادامـه مبـارزه اسـتدلا
ایـن بـود که مـن و حاج آقـا روح ا... با هـم شـروع کردیـم، امـا الان 
او جلـو افتـاده اسـت و مـن عقـب مانـده  ام، دیگـر مـن حاضـر 
نیسـتم بیایم. سـپس به دیدار بقیـه آقایانی هم که آمده بودند 
قـم به مشـهدمقدس  ز یک هفتـه اقامـت در  بعـد ا رفتنـد و 

مراجعـت کردیم.»
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حاج شـیخ مجتبی قزوینـی و میرزاجوادآقـا تهرانـی و  مرحـوم 
گردان میرزامهدی  آقای مروارید هر سه از استادان بنده و از شا
اصفهانـی و از رهبران مکتب معارف خراسـان بودند. همگی 
منتقـد فلسـفه جنـاب ماصـدرا و عرفـان جنـاب ابن عربـی 
بودنـد؛ بنابرایـن منتقـد بـه برخـی دیدگاه هـای نظری امام و 
مرحـوم آقـای میانـی و  منکـر اصال�الوجـود بودنـد، امـا هرگـز 
آن را با تکلیف اجتماعی و شـرعی خود، خلط مبحث نکردند 

و از ابتـدا تابـع امام خمینی)ره( و در جبهه ایشـان بودند.

ماجرایی تأمل برانگیز 

آیـت ا... بروجـردی که بـه رحمت خدا رفت، حاج شـیخ به من 
فرمود شـما که بین روشـن فکران سیاسی شهر و اهل حوزه و 
بازار حسن شـهرت و مقبولیت دارید، بـرای مرجعیت آقایان 
سـیدمحمود شـاهرودی و سـیدعبدالهادی شـیرازی تبلی� 
گـر بـرای اسـام آبـی نیاورنـد، کـوزه ای هم  کنیـد. ایـن آقایـان ا
نمی شـکنند! حکومـت دنبـال بـازی بـا مرجعیـت بـود و بهتـر 

بـود مرجعیـت در این شـرایط بـه نجف برود.
اسـتاد مـا آیـت ا... میانـی، از سیاسـی ترین مراجـع آن روزهـا 
بـود و بـه بنـده هـم بسـیار لطـف داشـت. بنـده هـم بـه ایشـان 
ارادت زیـادی داشـتم، گرچـه عقب نشـینی ای کـه بعدهـا 
کـرد، باعث شـد مـا به خاطـر نهضـت امام خمینی)ره( از اسـتاد 
فاصلـه بگیریـم. آن شـب در جلسـه کانـون و در حضـور آقـای 
محمدتقـی شـریعتی، یکـی از فضـای مشـهدی مـا در دوران 
نهضت نفت، از قم به مشهد آمده بود تا نظر دوستان کانون 
را بـه حاج آقـا روح ا... خمینـی جـذب کنـد. اواسـط جلسـه 
نزدیـک بنـده آمـد و گفـت: فانـی! شـما چـرا از نفـوذت پـس از 
وفات آقای بروجردی برای حاج آقا روح ا... اسـتفاده و تبلی� 
نمی کنـی؟! مـن نـام و فضایـل امـام را اجمـالا شـنیده بـودم و 
اتفاقـا در همـان ایـام، به گمانـم «تهذیب الاصـول» و تقریـرات 
درس اصول امام)ره( را هم دم دست داشتم و مجذوب روش 
اصولـی ایشـان بـودم. گفتـم حاج آقـا روح ا... وارد این گونـه 
امـور نمی شـوند و ادعـای مرجعیـت هـم ندارنـد، رسـاله ای 

هـم منتشـر نکرده انـد!
ی  قـا ی آ ا یـد بـر لیـل با قیقـا بـه همیـن د : د ن گفـت یشـا ا
خمینـی تبلیـ� کنیـم، چـون خـود ایشـان کـه اقـدام نمی کند.
مـن سـکوت کـردم، امـا بـه فکـر فرورفتـم. فـردا صبـح پـس از 
درس همیشـگی )مجلـدات بیان الفرقـان در نقـد فلسـفه 
اصال�الوجـود(، گفت وگـوی دیشـب بـا یکـی از فضـای قـم را 
بـه عـرض اسـتاد رسـاندم و گفتـم: نظرتـان دربـاره مرجعیـت 
آقای خمینی چیسـت؟ ایشـان پس از سـکوتی کوتاه و بدون 

! توضیـح، فرمـود: خیـر
 مـن البتـه دیگـر تقلیـد نمی کـردم و اهـل احتیـاط بـودم و 
می دانسـتم کـه اختـاف همـه رسـاله های نیم قـرن گذشـته 
محـدود به برخـی جزئیات در حد مثا پنجاه مسـ�له اسـت و 
آن هـم از ایـن قبیـل که مثـا متنجس بـا چه انـدازه آب تطهیر 
می شـود. بنابرایـن، دربـاره مرجعیـت میـان آقایـان، انتخاب 

و رقابـت را ضـروری نمی دیـدم.
این ماجرا بین ما و حاج شیخ گذشت تا آن جریان سحرگاهی 
گهـان در منـزل مـا به صـدا درآمـد. پیـش آمـد. نیمه شـبی نا
متحیـر شـدم کـه کیسـت ایـن سـاعت! در کمـال شـگفتی،

مرحـوم شیخ اسـماعیل فردوسـی پور را کـه خانـه زاد شـیخ 
بود، پشـت در دیدم. نگران شـدم! پرسیدم چه شده است؟ 
گفـت: دو سـاعت اسـت که حاج شـیخ مکـرر می گویـد بگویید 
حیدرآقـا بیایـد! ترسـیدم و شیخ اسـماعیل را سـوگند دادم 
که راسـت بگو، چه اتفاقی افتاده اسـت؟ گفت هی� و باعجله 
خدمـت رسـیدیم. ایشـان نمـاز صبـح را خوانـده و مشـغول 
دعـا و اذکار خـود بـود. فرمـود: الحمـد� کـه نمـردم و شـما را 

دیـدم تـا نکتـه مهمـی را بگویـم.
وز کـه مـن دربـاره مرجعیـت آقـای خمینـی پاسـخ  آیـا آن ر
منفـی دادم، از قـول بنـده بـه دیگـران منتقـل کردیـد؟ پاسـخ 
دادم: خیـر. فرمـود: خداراشـکر. بـه همـه دوسـتان از قـول 
بنـده بگوییـد کـه امـروز در همـه جهـان اسـام، مرجـع و رهبـر 
فقـط آقـای خمینی هسـتند. و بگوییـد من برای زیارت آقای 

خمینـی بـه قـم مـی روم. هرکـه مایـل اسـت، بیایـد.
من متعجب اما خوش حال، همان روز به یکایک مدرسه ها 
می رفتـم و نظر حاج شـیخ را ابـاغ می کردم، اما خبر به قدری 
غیرعـادی بود که بعضی دوسـتانی که همیشـه بنـده معتمد 
آنـان بـودم و در سـالیان بسـیار، همـه خبرهـای پنهـان و 
آشـکار بنـده را فـوری می پذیرفتنـد، این بـار از چشمانشـان 
می خوانـدم کـه بـاور نمی کننـد! حـق همین بود، زیـرا هرکس 
دروس «بیان الفرقـان» را دیـده و نقدهـای ایشـان بـر مرحوم 
ماصـدرا و ابن عربـی را شـنیده بـود، بـاور نمی کـرد کـه ایشـان 
چنیـن اظهارنظـری دربـاره امام خمینـی صدرایـی و اهـل 
عرفـان و فلسـفه کـرده باشـد. البتـه بعضـی هـم مثـل مرحـوم 
آقای مروارید، بدون تردید و خیلی سریع فرمودند: اطاعت! 
جالـب اسـت کـه وقتـی از حاج شـیخ پرسـیدم حـالا نسـبت 
کیـد و اخیـر شـما دربـاره آقـای خمینـی با آن  میـان ایـن نظـر ا
مباحث عقایدی که داریم، چه می شود، ایشان لبخندی زد و 
فرمـود: آن هـا به جای خود، اما این بحث دیگری اسـت. این 
سید، چون هوای نفس ندارد، امروز رئیس اسامیان است.
نظریات فلسـفی ایشـان هم مبنای فقه و اصولشـان نیسـت.
بالاخـره کاروانـی به رهبری حاج شـیخ مجتبی بـرای بیعت با 
امام خمینـی بـه راه افتـاد. غالبـا در ایـن امـور، مرحـوم غنیـان 
مدیر کاروان می شـد. ایشان سه اتوبوس تا تهران اجاره کرد 
و ناهـار را در تهـران مهمـان آقـای فاطمی بودیم کـه برخاف 
دیگـر اقوامشـان، از یـاران سیاسـی مـا بـود. مـن و یکـی دو نفـر 
ماننـد شـیخ محمدرضا حکیمـی بـرای آماده سـازی طـاب 
خراسـانی قـم، جهـت اسـتقبال از شـیخ، زودتـر از بقیـه بـه قم 
رفتیـم. دوسـتان مشـهدی قـم هـم متحیـر بودنـد. هنگامـی 
ودی قـم رسـیدند، انبوهـی از طـاب  کـه ماشـین ها بـه ور
خراسـانی بـه اسـتقبال آمـده بودنـد و همـه بـا هـم، به سـوی 

منـزل امـام حرکـت کردیم.
سـر کوچـه منـزل امـام کـه رسـیدیم، مرحـوم آقامصطفـی و 

امـام از خانـه بیـرون آمدنـد. آقامصطفـی بـه امـام گفـت:
آقاشـیخ مجتبی قزوینـی تشـریف آوردنـد. امـام هـم 

می دانیـد کـه مقهـور هیـ� جاذبـه ای نمی شـد و 
اصـا بـه جایـی و کسـی نـگاه نمی کـرد. معمـولا 

سرشـان پاییـن بـود و این طـرف و آن طـرف 
نـگاه نمی کردنـد، امـا وقتـی نـام شـیخ را 

شـنیدند، چشمانشـان را بـه جلـو 

دوختنـد و شـاید کمـی متحیـر نگریسـتند. یکدیگـر را گـرم 
در آغـوش کشـیدند، سـر بـر شـانه یکدیگـر نهادنـد و مکـث 
معنـاداری کردنـد. بعـد هـر دو عزیـز، بـه ماحظـه جمعیـت 
حاضـر، خـود را جمع وجـور کردنـد. امـام گفتنـد: برویـم شـما 
درس بفرمایید و درخدمتتان باشیم یا اینکه بنده در معیت 
شـما بـه منـزل برگردم؟ حاج شـیخ گفـت: بنده در منزل شـما 
استراحت می کنم، شما تشریف ببرید، پس از درس زیارتتان 
می کنیـم. سـپس مرحـوم آقامصطفـی با شـیخ بـه خانه رفت.

امـا بنـده و چنـد تـن از دوسـتان ماننـد مرحـوم سـیدمحمود 
مجتهـدی و مرحوم سـیدعباس سـیدان و شـیخ محمدرضا 

حکیمـی و... همـراه امـام بـه درس ایشـان رفتیـم.
طـاب به انـدازه ای بودنـد که مـا جایی بـرای نشسـتن به جز 
در آخـر مـدرس و بـا فشـار و سـختی نیافتیـم. درس آن روز 
به حسـب اتفاق، بحثی بود که اشـکالات وارده بر آن مطالب 
را از شـیخ اسـتاد شـنیده بودیـم. مـا گاه در مشـهد، نظریـات 
شـیخ را می گرفتیـم و در درس آقای میانی بر همان اسـاس،

اشـکال می کردیـم. سـیدمحمود مجتهـدی سیسـتانی کـه 
فاضل و مستشـکل زبردسـت و شـیرینی بود، گفت: حیدرآقا،

اشـکال می کنـی یـا اشـکال کنـم؟ گفتم: شـما خودت اشـکال 
کـن، چـرا مـنِ لبـاس شـخصی؟ سـیدمحمود از همـان آخـر 
مـدرس، چنـد اشـکال به امام کـرد. امام پاسـخ دادنـد و چند 
جمله ردوبدل شـد و ما از باب ادب، به بحـث فیصله دادیم،
زیـرا اختاف نظـر اصولـی  در اینجـا برپایـه مبانـی کامی بود و 
در یک جلسه حل شدنی نبود. درس که تمام شد، طلبه ای 
به سـوی مـا آمـد و گفـت: آقـا می فرماینـد کـه خراسـانی ها 
جلـو بیاینـد!   خدمـت امـام کـه رسـیدیم، بسـیار مهربـان بـا 
مـا احوالپرسـی کردنـد. یکـی گفـت: آقـا! از کجـا دانسـتید کـه 
مـا خراسـانی  هسـتیم؟ امـام بـا لبخنـدی شـیرین فرمودنـد:

اشـکال، خراسـانی بود! و مبل� صدتومان که آن موقع خیلی 
بـود، عنایـت کردنـد. سـیدمحمود خواسـت پـول را تقسـیم 
کنـد. گفتـم حضرت عباسـی همـه اش حـق خـودت اسـت! 

پـس از درس به سـوی خانـه امـام رفتیـم.
حتـی پـس از تبعیـد امـام کـه خیلی هـا کم کـم از مبـارزه کنـار 
کشـیدند، اسـتاد مـا تا آخریـن لحظه عمر شـریفش، آن چنان 
پایدار در دفاع از حضرت امام)ره(
گردان  بود که حتی بعضی شا
خـود امـام هـم نبودنـد و 
وقتی امام به نجف رفتند،
دیگـر آن عـده از مبـارزه 

کنار کشیدند.

گفتاری از مرحوم حیدر رحیم پور ازغدی درباره ارتباط استادش با امام خمینی(ره)

شیخ مجتبی تا آخر عمر پای امام)ره( ایستاد
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بالاخـره کاروانـی به رهبری حاج شـیخ مجتبی بـرای بیعت با 
، غالبـا در ایـن امـور، غالبـا در ایـن امـور، مرحـوم غنیـان 
 ایشان سه اتوبوس تا تهران اجاره کرد 
و ناهـار را در تهـران مهمـان آقـای فاطمی بودیم کـه برخاف 
 از یـاران سیاسـی مـا بـود. مـن و یکـی دو نفـر 
ماننـد شـیخ محمدرضا حکیمـی بـرای آماده سـازی طـاب 
 جهـت اسـتقبال از شـیخ، زودتـر از بقیـه بـه قم 
 دوسـتان مشـهدی قـم هـم متحیـر بودنـد. هنگامـی 
ودی قـم رسـیدند، انبوهـی از طـاب  کـه ماشـین ها بـه ور
خراسـانی بـه اسـتقبال آمـده بودنـد و همـه بـا هـم، به سـوی 

سـر کوچـه منـزل امـام کـه رسـیدیم، مرحـوم آقامصطفـی و 
 آقامصطفـی بـه امـام گفـت:

آقاشـیخ مجتبی قزوینـی تشـریف آوردنـد. امـام هـم 
می دانیـد کـه مقهـور هیـ� جاذبـه ای نمی شـد و 

اصـا بـه جایـی و کسـی نـگاه نمی کـرد. معمـولا 
سرشـان پاییـن بـود و این طـرف و آن طـرف 

 امـا وقتـی نـام شـیخ را 
 چشمانشـان را بـه جلـو 

پـس از درس به سـوی خانـه امـام رفتیـم.
حتـی پـس از تبعیـد امـام کـه خیلی هـا کم کـم از مبـارزه کنـار 
کشـیدند، اسـتاد مـا تا آخریـن لحظه عمر شـریفش، آن چنان 
پایدار در دفاع از حضرت امام)ره(
گردان  بود که حتی بعضی شا
خـود امـام هـم نبودنـد و 
وقتی امام به نجف رفتند،
دیگـر آن عـده از مبـارزه 

کنار کشیدند.
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ضمیمهروزنامهشهرآرا
صاحب امتیاز

شـهرداریمشـهد

مدیر مسئول:
سیدمیثمموسویمهر

سردبیر:
سیدسجادطلوعهاشمی

دبیر ضمائم:
ارژنگحاتمی

دبیر ویژه نامه
امیدحسینینژاد

سفارش آیت ا... حاج شیخ مجتبى قزوینى به فرزندش، حاج شیخ حبیب ا...

بدان فرزندم...
عالــم وارســته عامــه شــیخ مجتبی قزوینــی که بــرای فرزندانــش 
پــدری مهربــان و مشــفق بــود، در نامــه ای که به حاج شــیخ 
حبیــب ا... احمدی قزوینــی، فرزنــدش، نوشــته اســت، طریــق 
هدایــت و کمــال روحانــی را بــه او می نمایانــد که همــان تقــوای 
ــج( اســت. ــان)ع( به ویــژه حضرت حجت)ع ــل به امام ــی و توس اله
ســپس، بــرای نجات یافتــن فرزنــدش از حجاب هــا و تعلقــات 
نفســانی، دســتورالعملی درباره ســوره مبارکه یاسین دارد و از او 
می خواهــد که هــر روز صبــح که از خــواب برمی خیــزد، ســوره 

یاســین را با حــال و توجــه باطنــی بخوانــد.
آنچه در نامه معنوی عامه قزوینی به فرزندش بیش از هر چیز 
دیگـر جلـب توجـه می کنـد، ایـن اسـت که ایشـان امیدوار اسـت 
یاسـین خوانی روزانـه پسـرش سـبب دسـت یافتن او به سـری 
از اسـرار شـود که در ایـن دسـتورالعمل وجود دارد. کسـی که هر 
واقـع در جـاده اسـرار قـدم  وز صبـح یاسـین می خوانـد، در ر

می گـذارد تا خداونـد بـه او عنایـت کنـد و رازآشـنا شـود.
حـال باتوجه به اهمیـت ایـن نامـه که دربردارنـده چند دسـتور 
نجـات و سازنده اسـت، محتوای کامل نامه را فراروی شـما قرار 
می دهیـم. امیدواریـم با دقـت در مفـاد و عمـل بـه آن، مراحـل 

عالـی رشـد و ترقـی را بتوانیـم به سـامت طـی کنیم.
در این نامه، عامه حاج شیخ مجتبی قزوینی، پس از حمدو�نای 
خداوند و درود و رحمت بر پیامبر)ص( و آل او، خطاب به فرزندش 

نوشته است:

بـدان کـه راه نجـات در سـیر به مقاصـد عالیـه، تقـوی و توسـل 
به ائمـه هـدی، خاصـه، ولی عصر)عـج( اسـت. مکـرر ایـن دو کلمـه 

را بـرای شـما و آقایـان طـاب توضیـح دادم.
۱. مواظبـت و مراقبـت کامـل در فعـل واجبـات و تـرک محرمـات 

بایـد داشـته باشـید.
۲. نماز توسـل به ولی عصر)عـج( در مفاتیح الجنـان آمده اسـت.* 
شـرایطی نـدارد و هـر وقـت می شـود خوانـد. مکـرر و بـا توجـه 
تامـه بخـوان. در هـر امـر مهمـی بخـوان تا نتیجـه بگیـری. )مـن 
دق بابـا و لـج ولـج( کسـی که در خانـه شـخ� بـزرگ را بکوبـد 
و جدیـت کنـد، داخـل خواهـد شـد. دعـای «یا مـن تحـل به عقد 
المـکاره» را که در مفاتیـح و صحیفه سـجادیه اسـت، با حـال 
و توجـه به معانـی آن بخـوان. ایـن دو امر مهـم را با سـوره مبارکه 
یاسـین تـرک نکـن. امیـدوارم که آخرالامـر به سـرّ ایـن دسـتور 

برخـوری و بفهمـی.

*مقصـود همـان نماز معـروف امام زمان)عج( اسـت که بدین صورت 
آورده می شـود: فـرد دو رکعت نماز بگذارد و در رکعت اول سـوره 
ک نسـتعین» برسـد، ک نعبد و ایا حمـد را بخواند و چـون به «ایا
صدمرتبـه آن را تکـرار کند و سـپس بقیه سـوره حمـد را بخواند و بعد 
از آن یـک مرتبه سـوره «قـل هو ا... احد» را بخواند و رکوع و سـجود 
را به جـا آورد و رکعـت دوم را ماننـد رکعت اول به جـا بیاورد و بعد 
از رکوع و سـجده با تشـهد و سـام، نماز را تمام کند.

5شنبه
1402 دی   28
1445 رجــب   6
4137 شـــــماره 

ن  ا جـو من طلبه   ۱ ۳ ۴ ۳ یبهشـت د ر ا
شانزده ساله ای بودم که بعد از آزادی امام)ره(

از زندان، از مشـهد بـرای دیدار با امـام به قم 
رفتم.  در آن مقطع جمعیت های انبوه از سراسر 
ل امـام رفت وآمـد می کردنـد  کشـور به منـز
و از صبـح تا شـب خانـه پـر و خالـی می شـد.
مـن تا زمانـی که قم بودم، در آن روزهـا مرتب 
به منـزل امـام رفت وآمد می کـردم. به قدری 
جمعیـت ماقات کننـده زیـاد بـود که گاهـی 
جـای نشسـتن نبـود و مـردم در حیـات خانـه و امـام در اتـاق 
حضـور داشـتند. از حـوزه علمیـه مشـهد جمعـی از روحانیـون 
بـرای دیـدار با امام خمینـی)ره( آمـده بودنـد کـه در رأس آن هـا 

مرحـوم آقـای آیـت ا... شـیخ مجتبی قزوینـی بود که از اسـتادان 
مبـرز حـوزه مشـهد بـود و نیـز شیخ حسـن علی مرواریـد و آقـای 
شـیخ مهدی نوغانی و سـیدمحمد مظلومی و بسـیاری از فضا 
و علمـای مشـهد که در ایـن هی�ـت بودنـد و به دیـدار امـام 
در بیـت ایشـان رفتنـد و در جایـگاه ویـژه مهمانـان مخصـوص،

روبـه روی امـام نشسـتند. در آن روز مرحـوم آقـای غنیـان هـم 
به عنـوان مـداح مداحـی کردنـد. بعـد شیخ ابوالقاسـم خزعلـی 
به عنـوان نماینـده طـاب خراسـانی سـخن گفـت و دربـاره قیام 
و امـام صحبت کرد و دربـاره مهمانـان توضیحاتی داد و از آقای 
شـیخ مجتبی قزوینـی تجلیـل زیـادی کـرد و از ایشـان به عنـوان 

صاحب النفس الزکیـه یـاد کـرد.
بعد از چند روز از دیدار نخست، قرار شد بازدید طاب و روحانیون 

و علمای خراسـان در منزل آیت ا... خزعلی انجام شود. حدودا 
یک سـاعت قبـل از مراسـم، اتفاقـی حاج آقامصطفـی خمینـی 
را در یکـی از کوچه هـای قم دیدم و از ایشـان آدرس منزل آقای 
خزعلـی را پرسـیدم و به منـزل ایشـان رفتـم. از طـرف امـام)ره(،

آیت ا... مکارم از خراسـانی ها تشـکر کرد.
این تصویر در آن روز �بت شده است و حاضران از راست بدین 
ترتیب انـد: شـیخ مسـلم حائـری، شـهید دکتـر صادقـی، محمـد 
طاووسـی، غروبـان، سـیدعباس مدرسـی، دوسـت محمدی،

آیـت ا... ناصـر مکارم شـیرازی، سـیدهادی خامنـه ای، شـیخ 
اشـراقی، حاج شـیخ مجتبی قزوینی، شیخ حسن علی مروارید،
شـیخ مهـدی نوغانـی، سـیدمحمد علم الهـدی، سـیدمحمد 

مظلومـی و سیدحسـن ابطحـی.

 تقـوی و توسـل 
 مکـرر ایـن دو کلمـه 

 مواظبـت و مراقبـت کامـل در فعـل واجبـات و تـرک محرمـات 

 *
 مکـرر و بـا توجـه 
 )مـن 
دق بابـا و لـج ولـج( کسـی که در خانـه شـخ� بـزرگ را بکوبـد 
یا مـن تحـل به عقد 
 با حـال 
 ایـن دو امر مهـم را با سـوره مبارکه 
 امیـدوارم که آخرالامـر به سـرّ ایـن دسـتور 

 اسـت که بدین صورت 
 فـرد دو رکعت نماز بگذارد و در رکعت اول سـوره 

صدمرتبـه آن را تکـرار کند و سـپس بقیه سـوره حمـد را بخواند و بعد 
 را بخواند و رکوع و سـجود 
را به جـا آورد و رکعـت دوم را ماننـد رکعت اول به جـا بیاورد و بعد 

(ره) ����� ا��م �� ������ ����� د��ار  �ــ�� ��ــ��ر ����� �وا��� از 
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